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 چكيده
تر شمول جهانو فراگير،گسترده،مندتاريخوشده چونان وجودي تاريخي جهاندرانسان تاريخي حضوروتاريخ،ايهيچ دوره در
ازتر دست گشادهو حساسواي كنجكاو هيچ دوره.معرفت نبوده است موضوعو مادهوموضوعيت شناخت نداشته،جديدةدور از

راكوشسختاز هايي نسل عمرةسرماي،جديد دورة وكفهبةهزين ترين فرزندانش و دادندستهب آوردن ازقابليفهم معرفت  قبول
و درو معناي حضور موقعيت وهب جهان تقدير تاريخي انسان وهب كمك اي درهيچ دوره.نكرده است هاي تاريخيماده وساطت منابع

وةعقب وةپيشين تاريخي وةسابق فرهنگي و اجتماعي ازمعنوي مواريث مدني وهر مردمان وو تبار تيره متعلقو مليتي قوميت
وايدورههرهب و اين چنين ماده در دانايي انسان نبوده است موضوع دانش وهاهمين دوره شگفتيدر.جديدةدور كه

وخلاف و عصرو عقلانيت مدرن هايتناقض آمدها از سيطره وتمدن ترينجنجاليو ترينآتشناك سيادت يكي  هاي تاريخ، جامعه
از؛ ايمديگري نيز بودهةسابقبيو بزرگرويداددشاهما جهان بشري برو جنس ديگر كشفي ازنوك قلم انديشه كلنگي جنس اي

مي قلم مورخان باربراي نخستين.ديگر كهرا واينك.است بركشيده شناسان باستانكلنگازسر بينيم كمچه دانش نوبنياد كلنگ
وشناسي باستان وناجهوترچالاك چابك وبهوجب،قلم مورخانازترشمولجهاني وبهلايه وجب وبهدوره لايه  دوره ارض تاريخ

بيجراحي پيشينه تاريخي آدميان را زير وميو امان خود گرفتههاي ميدرباره كاود وفانيط غايتهب همين عصردر.كنداش داوري
وو و منقلب و متحول كهملتهب متورم مي است وو آثار كنيممشاهده و اثقال و چونان آدمي اجسام ارض تاريخ اجساد منبع ماده

وبهلايه،موضوع معرفتو شناخت و لايه نبش و هايسقف زيرو گردآوري شده كشف هبهاي عالم مدرن موزهةخوردترك بلند
از سلسله مباحثيدر.شودمي تماشا نهاده ميةخوانند محضر كه و بسيار اين رويداد ابعاداز برخي سعي شده گذردگرامي  مهم

ازبي .كاوي شوداوو غوررسيفلسفيـ منظري تاريخي سابقه

و جديد،ةدور شناسي،باستان شناسان، تاريخ،قلم مورخان، كلنگ باستان:يكليدهاي واژه  آگاهي تاريخي انديشه
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 مقدمه
و،هرچند ممكن است چندان متعارف به ذهن نيايد اينك پيش روستهمكه نوشتاري عنوان و طرح  نقد

از،شناسان باستان جماعتبرايهمما مورخانةجامع هم براي،شرحش وهم.اهميت نيست تهي  تباري
و وباستان خويشاوندي دانش تاريخ  آركئولوژي بماننددانشترجامعوتردقيق مفهومبهيا شناسي

با خويشاوندي مادر ب.نوزادش فرزنداست ازفرزندو غايت شگفتهالبته نوزادي ازي برآمده  ميان توفاني
وشگفتيازپر تشاندان اساطيري كه هم ولادچونان نوزاهاشگفتي از شان گرانبارزندگي هاست هم پرورش

-Wooley, 1930; Frankfort, 1956; Wheeler, 1964; Alsop, 1964; Duval, 1961: 87( ماجراهاي شگفت

120; Hubert, 1961: 121-195; Marrou, 1961: 325-422(.هبرا قلم مورخانةپيشينو سرآغاز تسامحاً اگر
ازةمثابه حوز ودو؛دهيمت قرارهرود قلم،داناييو دانشيا شناخت خاصي قلم مورخان سه سده بيش هزاره

و شناسان باستانكلنگ به لحاظ زماني بر و تقدم داشته ازةتجرب قدمت هاي درسو سر گذرانده بيشتري را
و درفراوان زنده وةمدرس تري را راهاي واقعيآزمون تاريخ آموخته ر از اين منظ.است پشت سر نهاده نيز تري
و دادننسبت ويژه وقتي تاريخ چونانهب.آيدنمي نظرهباز واقعيت به اين چندان دور فرزند مادر به آن
ورويداد وي فرهنگي و اجتماعي و قرارگرفته شود نظرمد معنوي مدني مناسبت ميان دانش خويشاوندي
و ميباستان تاريخ وشناسي مضاعف وو نسبت ميان مادر گردد فاعل شناساوشناس باستان نوزاد يعني مورخ

وو و موضوع شناخت يا شناسه و قلم و كلنگ وهم رابطه بهترماهويو پذيرترماده فهم تباري ميان متن
وهمهو فراگير حضور.آيدانديشه مي برتأ سويه و ثيرگذار تاريخ وو رفتار روان و فرهنگ و زندگي  احساس

وادر و اك وو آگاهي انديشه و ذوق وةخلاصه سخن آنكه نحو ذايقه باةنوع رابط بودن و ما هاي واقعيت جهان
و .گذشتناديده از كنارش آن چيزي نيست كه بتوان آسان

و و كدام تجربه و دانش و دانايي وبشر باور انديشه بر شناسيمميي را سراغ داريم جبين كه داغ تاريخ
وادن از شته و به اين يا آن طريق وو موقعيت تاريخي تاريخ و سيلاب سيلان رويدادهاي تاريخي صيرورت
ازو نپذيرفته ثيرتأ و فارغ و محيط فرهنگي كه حوادثو تاريخيجغرافياي اجتماعي  ايمزيستهآندرعصري
و در ورآشكا تاريخ بيان اين سخن.مند تاريخوشده انسان وجوديست تاريخي. است جهان افق گشودهدر شده
مي جنس همان مدعياتي نيست كه انسان را يكسر از ازو داندموجودي تاريخي واگرهاي تاريخانديشه منبعث

وآن انديشهاز تأثيربيكه هرچند بوده باشد؛ جديد روزگارهاي اصالت تاريخ مشرب .شودبيان نميهارويكرد ها
برتأازما مراد و حضور كيد كه جهاندرمند انسان تاريخ تاريخي و مينويو سوييآن الي،تعمحتي اين است
ونيآسما در ترين مكاشفات و مشاهدات بشري ما و،حضور همين ارض تاريخ در تقدير موقعيت  تاريخي انسان

و و تاريخي رويدادهايو نه تاريخ.اندشده آشكار جهان افق گشوده با مناسبتشاز منقطعومنتزع را فارغ
نه توانمي هستيترمتعالي سپهرهايومراتب را موقعيتو تقدير،حضورفهميد صرفاً جهاندرتاريخي انسان

و توانميهاي بيروني حوادث يا لايه لايهو رويهوبا رجوع به پوسته  و معنا كرد  نه آنكه مهري را كه تاريخ
وبر آزمودهميراآنو زيستهميآندراي دورههر موقعيت تاريخي كه انسان در مشاهدات جبين مكاشفات

و مي معنوي و به آساني انكار توانمينهاده مينوي او و كرد . نافهميده از كنارش گذشت ناديده
و كثيرالافعالوبه دانشي است كثيرالاضلاع كه پيش روست اشاره نوشتاريدرمورخان قلمازمراد ما

و و كثيرالاهداف و ذوبطون و توبرتو گون با هاي چند همكاريوسويه هاي چندوشكن با تداخلچينپر پيچيده
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ورشته ودانش ها بهو)Autonomous()1(»اتونوموس«آن هلني مفهومبهدانشي.هاي معرفتي بسيارحوزه ها
و).Collingwood, 1999: xiii, xlii, 11, 20, etc( كالينگوود راجر تعبير ووذمĤخ كه هم موضوعات  منابع

دررا خود مستقلمطالعه مستندات مورد وطرح مسئله دارد هم واتخاذ روش ها هاي با گام نظراهداف مورد ها
مي اموراز معرفت تاريخي خود را نيزو منظرو سپاردخود ره مي مراد ما از مفهوم.دهدواقع مورد مطالعه ارائه

هم.با همين اوصافكموبيشدارد به دانشي اشاره نيز شناسان باستانكلنگ  و منابعاز برخورداردانشي
وطرحهب خود هم مجهز تحقيقوخاص مورد مطالعه مدارك وبرنامه ها ووهاروش هاي پژوهشي  راهكارها

و غايتبهدانشي.نظر اهداف مشخص مورد و كثيرالاضلاع و كثيرالافعال وو توبرتو ذوبطون وپ پيچيده  رچين
و ورشته شكن بمانند تاريخ ودانش ها وقياس با خويشاوندان نسبيدر البته ديگر، تبارهم هاي خويشاوند

دروان غباراي چهرهباوبودهرتبيابانيوترميدانيوترعمرخواروترپرهزينه مطالعاتشةعرصاش سببي
وترگرفته و رويارو نيز هاي عبورناپذيرتربا ورطه گام برگرفته  همانبا اين همه.وپنجه فشرده استدست بوده
وپرسش ؟( تحليليو) چه چيز؟(توصيفي هاي بنيادينمسئله ها )چگونگي؟( تبيينيو) كجائي؟(و) چه گاهي

و( تفسيري؟و وو)دار؟ چرا چرايي يا چه كسي؟( ويليتأ ارجايي وو وكدام چه كساني و عاملان  فاعلاني
وبهاي صاحگروه كدام و انديشه ؟و نيت انگيزه در) هدفي و كه با مورخان معرفي رويدادهاي تاريخي فهم
با شناسان نيزستانبا؛اندكردهمنر وپنچهدست آنها وچنين پرسشبا همين جامعيت درمسئله ها دستهب هايي
و دادن و رويدادهايوها روندازشناسانه منظري باستان معرفت و فرهنگي تاريخي آن مفقود منجمد گذشته با
و.)2(اندبوده رويارو و البته آن يك با محوريت منابع يك اسناد مكتوب و برمدار بيش از همه اين  منابع مادي
و فرهنگي مداركوي تاريخيهاماده و مثله دردوهر اين منظراز.گذشته خاموشو الكن ناقص قياس دانش
ودانش با  طورالبته همان.درگيرند آورنحوي سرگيجههب پرسشيةترين پيكربا جامع هاي معرفتي ديگرحوزه ها

بباستانشديم پيش يادآور كه در  مداركوها مادهو نوع منابعوش انگيزرغم سرشت جذاب وسوسههشناسي
و آورترسرگيجهوترپرهزينهو دانش تاريخ عمرخوارترازاشمورد مطالعه و هاي عبورناپذيرتربا ورطه بوده

ومنطقه ميي كه پيش روستادامه بحثدر.بوده است روياروترگرفتهمهو جغرافياي ناهموار ها دهيم توضيح
.چنين است شناسيچرا باستان
وتاريخ ب چونان رويداد وهتاريخ وةحوز مثابه نوع در خاصي از دانش درةدور دانايي كه خط مقدم جديد

وو منظر و معرفت وهر يا اساساً فهم ما از واقعيت و رويدادي پديده فعال دارد درميان مورخان حضور ايستاده
وو و متفكران و عالمان انسان و اجتماع ومتناقض فرهنگ بسيار متفاوت و وصف و تعريف فهميده معرفي

كه.شده است ازميان طيف گستردهدر واقعيت اين است ومشرب اي به مطرح شده رويكردهاي متفاوت ها
ووتاريخ وآليستي يا آرمانايده دوگونه نگاه رويدادهاي تاريخي تفسير تبيين و گراناتوراليستي يا طبيعت گرا

واز يك)Reductionist(اگرفروكاستو)Trascendentalist("استعلايي" يا وخوش سو انه از بينخوشنا بينانه
و محوريت بيشتر ديگرسو .اندبوده نيز ثيرگذارترتأ داشته

تا"شيمي روح آدميةترين فراوردخطرناك" تاريخ از دررفيع" گرفته "زندگي يك انسان ترين اهداف
وانگيزهةدربار.)Marrou, 1961: 9-23( شده است تعبير و هاي كشف مدرن تاريخ نيز نظرات متفاوت  ضد

و. نقيض بوده است ة جديد وضع بشر دورةفراونش دربار متفكري چونان هانا آرنت كه آثار براي مثال نويسنده
وةترين انگيزمهم،شهرت جهاني نيز يافته است به كشف مدرن تاريخ آگاهي تاريخي را نه اشتياق تازه نسبت
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و انسانبزرگي و نه افعال  توانمي بشري را در سرگذشت نوع بشر به اين كه معناي وجود نه باور انفعلات او
مي،يافت سربلكه نوميدي ازعقل بشري بود، كه به نظر وكارش با اشياي ساخته انسان رسيد تنها وقتي كه

و.)432: 1390آرنت،( است كفايت دارد ولايه هرآنچه در)3(ميكروسكوپيرصد نه تلسكوپي بلكه ردگيري  ها
وزيرلايه ازطو تي از تحولات تاريخيتر قيامنهان هاي دروني وچرخش وفاني وجنبش ها وخيزش ها  ها
و هايجهش و فكري درو اجتماعي فرهنگي اتفاق قرون وسطاييهاي پساجوامع اروپاي سده اقتصادي كه

و. شدني نيست اساساًو دشوار بسيار كار افتاده يقيناً مباحث ما مربوط با اين همه تا آنجا كه به موضوع سخن
وتلاش شده شودمي و به سهم و نقش وچرخش دخالت آن تحولات وجنبش ها هاي چند ضلعي خيزش ها
ودر كه و كشف نهموث افتاده شناختي تاريخباستان جراحي مدرن واند تصويري هرچند نه چندان شفاف

تأ.شوده ارائجامع وزلزلهكيد ما روي انگشت كه سنگيني هاي سخت طيةمنطقدر است  غربي تاريخ
وي پساقرون وسطاييهاسده .ها سر بركشيده استهمان زلزله آوار شناسي از زيرباستان اتفاق افتاده

وگشادهايهيچ دوره وفارغ دست و بال و مصمم وةدورازترعطشناك كنجكاو و عمر جديد سرمايه
راكوشهايي از سخت نسلة انديش ازجرعه بركشيدنو آوردنكفهب براي پاي تاريخهب ترين فرزندانش ةباد اي

وو هاي شكستهمعرفت از جام و رسوبات و فسيلات و بقاياي فضولات اين.هزينه نكرده است گذشته نريخته
و جديدةنظام دانايي دوردر.نبوده استما درشت روزگارو اتفاقات ريزس ديگرجن يك اتفاق ساده از  معرفت
ب فهم تاريخي از آن ويژههواقعيت وخط مقدمدر شاخه آركئولوژيك و دانش بهما انسان روزگارةانديش دانايي
و ماهيتترايموزهو شناختياي آركئولوژيك يا باستانچهرهاب نيز مرحلهبهمرحله.يستاده استا صحنه آمده

راباستان و گاهنگارياينك لايه.كرده است آشكار ازپيشبيش شناسانه خود هاي بنديدورانوهاشماريها
ب"تاريخ طبيعي"مرزهاياز شناسان باستانكلنگ  وبراي رشته صورت مدلي فراگيرهعبوركرده هاي دانش ها
و مفقودو متكثري"هالوگوس"و"هاارخه"آركئولوژي يعني دانش تبارهلنيةواژ. استدرآمده ديگر

و ووحرفه مهندسي و فن جراحي وترشمولجهانو جديد جامه معناي نيز كشف بقاياي مادي گذشته كاوش
ب فراگيرتر .مفهوم مدرن آن برتن پوشيده استهالبته

وبراي انسان هيچ دوره و اي، براي هيچ فرهنگ و مدنيت و سنت فكري  ارزشي هيچ نظام اعتقادي
ونآدرگذشته عصري و نظام دانايي و گونه كه براي انسان عالم مدرن  حضورو جديد تاريخةارزشي دور فكري

بو تاريخي ماهوهب جهاندرتاريخي انسان و مطلق تاريخيترمفهوم دقيقهيا مدخليت شناخت موضوعيت
و .معرفت نبوده است مادهو موضوع نداشته

آندوره نظام دانايي هيچ هيچ تمدني، واي درگذشته و گونه كه نظام معرفتي باةفكري دور ارزشي جديد
و و اراده وو استوار عزمي راسخ و اينچنين گسترده ونفس پيوسته وبهفراگير، وجب گير وبهلايه وجب  لايه
وميراث سنت دورهبهدوره وفرهنگ ها و ها و آثار و اثقال تاريخ"اجسام جوامع گذشته را تا مرزهاي اجساد

و امانبي هايجراحي زير"طبيعي و هايش كنارسقف موزه زير خود نگرفته .تماشا نگذاشته استهب هم نچيده
و و آن سنت وؤم ميراث قلم مورخان و لفان و انديشه دانش در متن ونظام پژوهش وروش نقد هاي مفهومي
و و تحليل و تصفيه و تنقيح و تفسير وأت معناكاوي و ويل منابع و متون سر مĤخذ از مستندات تاريخي اينك
وو ان آثارحجراو شناسان باستانكلنگ وماده اثقال تاريخ و هاي فرهنگي گذشته شكافي ارض كالبد جراحي

و و تاريخ آدمي و خوانش و معناكاوي و تفسير وويل مادهأت ارجاع و صامت هاي الكن خط مقدمدر بركشيده
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و و معرفت وةما دربار فهم تاريخي انسان روزگار منظر و تاريخ ،جهاندرتاريخي آدمي معناي حضور موقعيت
ا .ستايستاده

و و اين همه آتش آنو اشتياق رجوع عطش درحركت به قهقراي تاريخ تمدني كه هم به انديشه عصر هم
وو و عقلانيت و مديريت درپيشرفت شهره دانش توسعه از است هم آنكه  ديگر تحقق آن گوي شتاب را

؟!نيست آميزها ربوده است تناقضجامعه
و و اثقال ادوار اين همه معاصركردن مجازي آثار و كنار گذشته و چيدن تماشا نهادنشانهب هم گردآوردن

و زير وپشت ويترين موزه سقف وهب هاي عالم مدرن درمتوفيان گواهي فراخواندن مردگان محكمه ديروز
دراين؟!پارادوكسيكال نيست داوران امروزو شناسان باستان عص ها همه چرا تاريخيةمرحلو جنجاليراين

ودر خاص؟ چرا و جغرافياي تاريخي وةمعنوي قار مدني و چرا غربي تاريخ؟ و با چنين وسعت شدت مقياس
و وتاريخي صرفاًهايي از اين جنس نه طرح پرسش گير؟شتابي عالم وحدت ونه اند و هم نقد.نظري فلسفي

ومي به چالش فرا تحليل تاريخي تحولات را و خوانند هم فهم را به معارضه نظري رخدادها داوري فلسفي
.طلبندمي

و دردو شناختي تاريخباستان جراحي كشف برم ضرورتمي گمان.مباحث اكنون ماست مفهوم كليدي
و توضيحي دو مفهومهرةدارد دربار وازكهصيخانيويژه معاهب.ارائه شود كوتاه فشرده  جراحي مفهوم كشف

.افاده شده است در نوشتار حاضر
و نوظهورةيا پديد يك رويداد يك تحول تاريخيةوقتي دربار مفهوم كشف استفادهاز اجتماعي فرهنگي

يامي مينام كشف را برپيشا كنيم مراداًاساس؟چنين كشفي اتقاق افتاده استاًديد واقع بايد كنيم؛ني آن حك
درييمعناهب ويژه كشفهب ما ازكشف چيست؟ هركشفي به مفهوم.از آن افاده شده است اين نوشتار كه

و و متعارف پيشدركهيفكري يا واقعيت اي، منبعي، عنصري،اش يعني چيزي، مادهلفظي معناي رايج لغوي
وو از فكروجود داشته ليكن  و فهم يا.ايمشناختهنميراآنواش آگاهي نداشته درباره وهم ما نهان بوده

آندست ميكم درشناسيمگونه كه اكنون برش ميآو وقتي آشكار.ما شناخته نبوده است پيش شود فتابي
ميآن از.ابيميرا مكشوف و يعني چيزي كه ديگر بمانند لحظه پيش نهان و حس به.وهم ما نيستوفهم فكر
و،تعقلو ريخ تفكرات ودانايي دانش وو، هنرمهارت، فناوري وكنش ذوق وخلاقيت ها  هاي ذوقي

مي هاي فني مردمانمهارتو شناختيزيبا ازبا كنيمكه رجوع از حجم عظيمي  دستاين دستĤوردهاي بشري
وو و مينهبهو نوع جنس مي مفهوم وهر.شويممعنا مواجه و اختراع ونوآوري نخست كشف قابليت ابداع  ها

وظرفيت و ها و امكانات وتركيبترسپسةمرحلدر منابع ناشناخته است  آوردن بالفعل پديد بخشيدن
وظرفيت وقابليت ها و ها .منابع مكشوف امكانات

وباستان و شناسي همترجامع يا به مفهوم دقيق نوعي ابزارهم مثابه نوعي رويكردهب هلني آن آركئولوژي
درو هم اختيار روش شناخت هم به لحاظ نوع منابع جديدي را كه واز نوع خاصي لحاظهبما نهاده  اطلاعات

و و شناسان باستان دلوومعرفتي كه از منابع مورد مطالعه با كلنك معلومات ترديدبي،كف آوردههب بركشيده
و جمله از و كشفيات بزرگ تفوقدانايي دانش ميبا اين.ما بوده است روزگار رگذاريثأالعاده بايد اذعان همه

رانمي كرد كه هنوز ماايم يا آنكه گذشتكشف كرده دانيم ما گذشته را،ة ووكشف كرده اكنون ما  به چالش
و!؟معارضه فراخوانده است مي ما مردگان را نبش سركشف واز كنيم يا آنكه مردگان ذهندر گورها بركشيده
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در ضميرو وهب!اند؟افكنده لانه زنبور ما چونان چوب دريك سررشته ابداعي هرروي هركشفي وسر اش  ماست
و درة رشت يك سر و ديگرش وزمينه زمين و هاي تاريخي برايگذشته اجتماعي فرهنگي .ايمآن تكيه زده كه

و به اصطلاح نيز مراد ما از مفهوم جراحي و متعارف ومتداول آن يعني شكافت معناي رايج ون يا حذف
و و جايگزين ووعضوي تصحيح كردن ترميم جز اندامي وئيا وئاجزاي ازي سيستمي كه با اختلال اعضايي
يكدر شناسان باستاناين منظر كلنگاز.مواجه است و قياس با قلم مورخان ارض جديد جراحي ابزار نحوه

و. اتفاق افتاده استما روزگار تاريخ بوده است كه در كهكالبد جراحي وزخم شكافي وتخريب ها حذف ها
و ورپيكازاندامي عضوي و تاريخ ب پيشينه بر. دنبال داشته استهگذشته تاريخي آدمي را  با هركلنگي كه

باآورده تاريخ فرود پيكر وحذف كردهو برگرفتهو را بركندهخرأمتايدستي لايه ايم واب ايم ونگيلك دستي
وشدهتراي متقدموارد لايه ديگر لويد و ايم از.ايمرا ادامه داده طبيعت كار خاك بكر تا ارض ها لايه پيكر آنچه

همهب. ايمهاي عالم مدرن به تماشا نهادهمجازستان موزهو عالم مجازها سقف زير؛ايمبرگرفته ة هرروي
وشكافيكالبد بهاي باستانجراحي ها وعلي به اين يا آن طريق ناپذيراجتناب طرزهشناختي  القاعده با تخريب

و و ترميم و واشكافي و واكاوي و بازسازي و حذف و حفظ وبافتوهانهشتوهابرگرفتن لايه بركندن  ها
هم.ها همراه بوده استيافته درشناختي معناي جراحي باستانة اما اين ة دور ارض تاريخ آدمي نيست كه

.جديد اتفاق افتاده است
و  اتفاقيك شناسان باستانقلم مورخان به كلنگ تجهيزو ارض تاريخ شناختيجراحي باستان كشف

وناگها وخلق ني وو فكريةارمغان اين يا آن نابغ الساعه ورويداديست فوق.ذوقي نبوده است علمي  العاده مهم
و ميانبرآمده از واز چرخشني طوفاو سنگين تاريخي سيلابي از تحولات سيلان وجنبش ها هاي خيزش ها
و و فكري و فرهنگي و اجتماعي و افتصادي و علمي و فني و سياسي در مدني وةقار معنوي  غربي تاريخ

وكشف باستان. قرون وسطاييجوامع اروپاي پسا و آسابرقوايسنخ كشف لحظه شناختي تاريخ از جنس
وةناشناخته يا حاصل تلاش اين يا آن نابغقانونو واقعيتو ماده شيمياييو شهودي اين يا آن عنصر  فكري

و و علمي ودانش باستان.ذوقي نبوده است فني دركشف باستان شناسي از ميان قيامتي شناسانه تاريخ
و وهبايقارهبرون تحولات درون وتدريجي انديشه ظهور.كندمي خود را آشكارةمرحله چهربهمرحله تدريج  ها

برصحنهبروي جديداها ارزش وةصحن آمدن بازيگران ديگري و نمايش تاريخ و فرهنگ جهان بشري جامعه
و هايي سدهيما كه شهرهاي ايتاليا و هفدهو شانزده پانزده درو ميلان گرفته تا ونيز از رم  خط مقدم فلورانس

و آن مسهم فوق ايستاده بودند؛ نقش ودرثرؤالعاده و رويش وتوسع رشد هاي آركئولوژيك به بسط رويكرده
و ب تاريخ وهگذشته بشر  پژوههاي باستاناومانيست.اندماهو تاريخي داشتههبو صرفاًةپيشين مثابه گذشته

)Marrou, 1961: 325-422; Bloch, 1961: 11-39; Dual, 1961: 87-120; Hubert, 1961: 121-195(و
وباستان رانه دانش باستان شناساني بودند كه هنوزپرست به اعتباري باستانباستان گرا ومي شناسي  شناختند
وپيچيدگي نه از وزيروبم ها وظرافت ها وزمختي ها و شناختي هاي آن تجربه كه چنان.داشتندتروثيق عميق
وگفته وسدهآندراند گفته درست نيز اند شناسي بودند ليكن باستان شناسان باستانمتحول هاي منقلب

.)Ibid( موجويت نپذيرفته بودو شناخته شده نبود هنوزي دانشگاهيچونان دانش
جديد آدموعالم سويبه عزيمتوحركت شهسوارانوهاي جديد انديشهوها ارزشميزان مناديانهرهب

فاصلهترمصمموترپرشتاب ديني كليساي مسيحيت قرون وسطايي نظامو معنويتو ميراثوباسنت 
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و"آركئولوژيك"هاي رويكردو شناسانه باستانرجوع گرفتند مي و به مĤثر  افتخارات عهد باستان يوناني مواريث
درـزبان هلنيو انديشهورميـ و لاتيني وئذا ذوق و قه و فكر ذهن و آنها با رنگ و رمق  قوت بيشتر رونق

ومي چهره آشكار ميبر كرد و.آمدصحنه وئذاو هنر ادبيات و قه هنري هاي زيباشناختي آن سده ذوقي
و و ملتهب بمتحول پسا منقلب و طورهقرون وسطايي ايتاليا ب ديگر اخص  طريق اوليهجوامع اروپاي غربي
و. به عهد باستان استهاي آركئولوژيك رويكردوها چنين كششاز گرانبار مي عصري وعهدي پايان  گرفت
و مي عالم وآدمي و رفت ميدر عهدي ديگر عصري وتاريخ افق مي طرح عالمي ديگر گشود وافكنده  شد

ميةصحنبر آدمي ديگر وبازي فراخوانده زا به تعبير كه ديگر آمدمي شد ورئهانري كربن قدس عالم غيب
و.نبود ومي موزه بنياد.تاريخ گستر جهانگرد بود وباستان نهاد در كلنگ بركف محشر شناس بود  ديگري را

ب وتاريخ غربيةدرمنطق.كرديمپاهتاريخ و پرشتاب وقارهازتررمق پررنگ  تاريخ هاي ديگرمنطقه ها
و ديالكتيك وتقابل ميان گسست تاريخ آدمي هرچند كه اساساً.ايمرا شاهد بوده رجوع گسست  ها

وگسست.هاسترجوع ون وهجرت عزيمت وميراثواز سنت گرفتنفاصله كردن بهرجي  وع دوباره
ازسرچشمه در.ي ديگرميراثوسنت رفته ياد هاي وجوامع اروپايي پسا البته رجوع قرون وسطايي اين گسست

و تعابير. داشت ماهيتي ديگر وةآموزندو نغر ژرف ج( الدين محمد بلخيبين ما جلالروشن شاعر عارف مثنوي،

ص د دوم، ب 385يكم، :همين رابطه ملاحظه كنيد را در)2495،
صدبما عهد تو هزارواربشكست  چون كوه ثابت برقرار عهد

و پيوست و،گسست از هجرت وميراثوسنت عزيمت ورجوع به سرچشمهي در ميراثي ديگر هاي سنت
و و تاريخ ما جامعه خاص خود را داشته هم آنكهةتحقق برتن پوشيده هم چهرةكه جام هربار جهان بشري
وصورت را ها و نيز تصورهاي خاص خود و آشكار آفريده ةصحنبر تماشا نهاده هم با بازيگران ديگرهب كرده

وبا نيز جديدةدور از اين منظر.نمايش آمده است وصحنه كارگردانان نمايشةبر صحن ديگر بازيگران پردازان
و.آمده است ازاهصورتكبا بازيگراني هزارچهره وهر يي درةآماد جنس وهر بازي وهردر نقشي ة صحن پرده
ب.نمايشي وهعصري وباستان! العاده ويرانگرفوق غايت خلاق وطرحو خيززلزله!روپيش گرا !اندازحطر افكن

وزلزله  غربي تاريخةهاي پساقرون وسطايي در منطقسخت سده هاي سنگين
 آغازسنگيني هاي تكانوها زلزلهقرون وسطايي جوامع اروپاي غربي با پسا ملتهبو متحولوهاي منقلب سده
مسيحيت قرون وسطايي ميراثوسنت هزارهيكوكليسائيان منجمدوكه سرانجام ستون فقرات سخت شد

بر روبيدو كوبيد فروو را درهم شكست  انسانونهاد بنيادراديگري آدمورشان عالماآو رويوها ويرانهو
را عهدو عصر .افكندپي ديگريهاي ديگري را از جنسانديشهوها ارزش طرحوخواند صحنه فرابرديگري
شدو فهميدهنوازوانديشي نهاده شد بازونقد غربالدر آغازاز چيزهمه  طريقيدرآتشين تاريخةاراب.تعريف
شددر ديگرافق عالمي.درآمد حركتبه ديگر مسيريدرو ديگر  نيز ديگر آدميوطرح عالم.تاريخ گشوده

ي جديدها ارزش معمارانو مناديانوبا اين همه متفكران.آمد صحنهبر ديگرانساني. در جهان افكنده شد
برخطدر پژوهباستانو پرستباستانو پسندباستانوگرا باستان هاي اومانيستكه  مقدم تحولات فكري

و داشتند صحنه بازي حضور را مصالح مواد و تاريخي خود  عهداز تنهابنيادنهادن عالم جديد براي طراحي
همهاز.گرفتندميبهره نيز عهديني ميراثويك هزاره سنتاز آنها.آوردندفراهم نمي لاتينيـباستان هلني
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وهوماهب جهاندرتاريخي انسان تقديرو حساسيت به حضورو تاريخيو زمان افقي ثرترؤم مطلق تاريخ
وكه تاريخي و مناديان برآن سنگ جديدةمعماران دور طراحان مي را واز كوفتند ملهمسينه  سنت اعتقادي
و هايآموزه كه كلام مقدس كتاب وهب بود  تعيين كه نقش ميراثي.گرفتندميبهرهآناز ميراث برده بودند
ودركننده ازالبته تهي.داشت جديدةافتتاح تاريخي دور حركت و شده و فحاوي و معاني قدسي  متعالي

و آن.اشفراتاريخي هايسرچشمه ديگر يا به تعبير رازآميز اي"لوگوس"و"تئوس"،"آرخه"به ديگرسخن
و سرآغاز انجيل يوحنا هم مبدأ كه در و ابدي و سرمدي و متعال ا مقدس بود بوحدت ذاتي داشت هينك
وو هاي متكثر"آرخه"صورت نيهب اجساد خداي انكارشده وو"رسيدهقتلهب"هچتعبير دنيوي مطلق تاريخي

وشده درلايه وو گرديدمي جراحي هاي منجمد تاريخي جستجو هاي عالم مدرن به سقف موزهش زيرآثار بقايا
و ديگر جديد نيز لوگوس.شدتماشا نهاده مي و آن لوگوس يگانه وعقلانيتي بود خود.مقدس نبود متعالي  بنياد

و)Davis, 1992: 334-347(هاي مفقود جستجوي لوگوس در وم گذشته براي فهم معنا متورم وقعيت متزلزل
وسخن به ديگر.خويش و انديشه وعقلاني عقل مي تي كه تاريخ را كشف وجراحي از كرد رداي قداست تعالي

و و"آركئولوژيك"با كلنگي اينك تن بركنده دربر"آركئولوژيك"دلوي بركف هاي جستجوي جام دوش
وو شكسته و جسم ب هاي گذشتهسنت جسد مواريث ازدمو اي از معناآوردن بادهكفهبه اميد يدن جاني

وتسري مفهوم هلني.به ميدان آمده بود تن تاريخ عالم مدرن معرفت در ها به رشته"آركئولوژي"افلاتوني تبار
ودانشو ن يك تسري مفهومي نبوده صرفاً معرفتي هاي ديگرحوزه ها ازو هاي مفهومي چشم كاربست بايد آنرا

رو.صرف ديد بربه توسع معنايي آن چونان يك وةانديش يكرد مسلط انسان"آركئولوژيك"ذهنيت تاريخي
و)4(واقع توجه داشت كه واقعيت يا امر عالم مدرن نيز  توانمي كه هرطورايجسد مرده برايش يعني جسم

و و كاويده و كشف وبهتصادفي نيست كه شانه.اش كردتجزيه جراحي آمدن برصحنه شانه پديدارشدن
درهاي موزهرويكردوهاي عالم مدرن هاي آركئولوژيك موزهرويكردوآركئولوژي  جديد درونةدور اي نيز
و و فرهنگ و زندگي با قه انسان روزگارئذا ذهنيت و گيرشتابي نفس ما هاي صورت پديدههب دامن گسترده

و و نهادينه شده و هررويهب.اندمدهدرآ ناپذيركثيرالاهداف اجتناب تشكيلات كثيرالافعال وكثيرالاضلاع  كشف
وو شناختي تاريخجراحي باستان وهب گذشته تاريخي بشر رويكردهاي آركئولوژيك به تاريخ  اساساً طور اخص

و بواقعيت به جهان وسدهآندرغربي تاريخةقارآندركه طريق اوليههاي آن متحول پسا قرون هاي منقلب
ميةجاموسطايي  وبهمرحلهو پوشيدتحقق برتن و مرحله پررنگ ازرونق رمق بر تر مي پيش آمد از صحنه

وجنس رخداد و ها در.ساده نبوده است تحولات معمولي  جديد هم آركئولوژيك فهميدهةدور مفهوم زمان نيز
و است شده وبا هم آركئولوژيك محك زده شده در رويكردها و ابزارهاي علمي كه هاي خادم رويكرد خدمت
وسنجيزمان.شده استسنجيده اند بودهلوژيك آركئو وو تاريخي هاي افقي و منجمد و اعتباري  قراردادي

و ازو منظر بيروني آركئولوژيك اينك درخط مقدم معرفت و فهم ما و پيشينه هاي تاريخي سابقه رخداد عقبه
و واقعيتي كه زير.اندپديدارهاي طبيعي ايستادهو ترشناختي ملموسباستانةشدهاي جراحيمحوطهدر سقف
و.را مشاهده كردآن توانميهرجاي ديگر از وتك اين زمان خطي و مسيري بر افقي وانر آركئولوژيك اكنون

وو رفتار وفرهنگةهمةقئذا ذهنيت وجامعه ها ب هاي روزگارجمعيت ها وه ما هرچند نه و يك درجه  دامنه
و و تأثير نهاده است سطح كه.عمق رخنه كرده وازواقعيت اين است  مفهوم زمان نيز بمانند مفهوم ماده
ميةدور مكان در وزلزله.رسدجديد بوي اجساد مردگان به مشام قرون هاي پساسنگين سده هاي سخت
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ووفرهنگوقاره غربي تاريخ چهره تاريخوهمنطق وسطايي در ماجهان بشر زندگي جامعه را مقياسي
و اين تغيير.تغيير داده است سخت جهاني و چهره و مواريث آدم بنياد پذيرفته روي آواري از سنت عالم ها

وقارهةهمدر فروريخته و هاي مدني ميازترعيان معنوي عريان پس.شودهميشه مشاهده هاي آن لرزهاينك
وزلزله و هايتكان ها هم سخت وةسنگين وگريزترين فرهنگتاريخ تاريخ حتي منزوي در ها  جوامع بومي را
وقارهةهم آنةهم هاي جهان تكان داده .است را احساس كردهبشريت

و.خيزوجوديست زلزلهاً اساس انسان وترخيززلزله جغرافياي وجودي انسان بسيار اقليم  از طبيعت
وهاي زلزلهربندكموها تاريخ روي گسل.جغرافياي طبيعي است  جهاندر خيز ارض وجود آدمي بنياد پذيرفته

فهوممهبهم خيز عميقاًزلزله. تاريخ بوده است ادوار خيزترينزلزلهاز جديد از اين منظرةدور. افق گشوده است
آنو وجودي  وهاي پرسش.هم تاريخي سرمرزي هنگا بنيادين وزيرلايهاز مي نهان هايآشيانه هاي درون
وسنت و ها وفرهنگ فكرها وها بركشيدهخرد ها و اند از انسان طلب حديث و خبر و وضع وجودي  موقعيت

وهاكرده است كه لرزش جهاندرتاريخي خويش معناي حضور وي سنگين ارض وجود  تاريخش را تكان داده
وارزش خود را زير آواري از تا( به تعبير قرآن.ساختارهاي فروپاشيده احساس كرده است ها سوره زلزله، آيات يكم

 يومئذ تحدث احبارها)3( قال الانسان مالهاو)2( اخرجت الارض اثقالهاو)1( اذا زلزلت الارض زلزلها":)پنجم
)4(".

وگاه يك كشف جديد اي سنگين يا انفجاري عظيم ارض تاريخ را ابداع تازه چونان زلزله يك اختراع
وكيهان. لرزانده است وبهشانهما روزگار شناسي كيهانباستان شناسي  شانه اختراع تلسكوپ كه قوه باصره
جمله هميناز اندهاي كيهاني بسط دادهين فاصلهانسان را تا دورتر ات بيرونيمشاهد ميدانو شعاع ديد

ولرزش درهاي سنگين بودتكان ها كه.استجديد اتفاق افتادهةدوره كه هاي شناسيطوماركيهانرخدادي
بو كهن را درهم پيچيد وو غايت مكانيكيهتصويري از رياضي ازهر هندسي تهي و شكلي معاني فحاوي

از اين تصوير.ما گسترده است برابر رمزي را در و آركئولوژيك جديد برآدم عالم ما انسان روزگارذهنيت اينك
وو واو رفتار روان مي چيره است وشناسيآن كيهان بقايايو آثار.كندسروري و هاي گرانبار  غني از رمزها

وتمثيل وراز هاي زنده وهاي مطبق آسمانسقف آميز هاي عالم را اينك زيرسقف موزه سپهرهاي اساطيري ها
وچونان ماده مدرن و توانميپيشينيان ميراثوفرهنگ هاي تاريخ نه ديگرزمين اينك.مطالعه كرد مشاهده
چو است هبوط ارض بگسترده وهنان فرش و سوي آسمان و عرش زا آسمانيان  مهاجرورئنه انسان خود را

و)5(يونانيان كوسموسةآنچه در انديش. بيندميويابد عالم غيب قدس مي و بود هندسه موسيقي اعداد
و و هارموني و هماهنگي ومقياس طلاع نسبت وي چيزها ومنطق نظم تجربه زنده ميتوس ولوگوس  ها
وهماهنگي ر مادر"گايا"زمين چونان ها وحيعني وم زاينده در."فيسيس"چونان هستي مقدس
و بمانند شناسي جديد زمينكيهان  هاي كيهاني ديگريارد غباررهاشده درميان صدها ميل غباري كيهاني پرتاب

شد صويرتهب وكشيده وه پر آسمانيان را نيز جاي آسمان ياآركئولوژيست.اندكرده غبارهاي كيهاني  ها
ب شناسانديرين وهحيات از تصوير آن نيز شناختيزيستتريا دقيق مفهوم زيستي حياتةپيشين ديگري را

ب تجربيو يا به اصطلاح علمي معناي بيولوژيكهب واهروي ما ترسيم كردهآن شد ند هباي را پديدهنداهمدعي
كهميمفهوم حيات و شناسند و به لحاظ زماني حدود سه و نيم ميليارد سال بيش  پيش روي پوسته سرد

و و نازك و كيهاني زمين ظريف همين غبار شكننده و پديدار پديد آمده ازبهمرحله شده وهاتصور مرحله
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وشكل وتر ساختارهاي ارگانيك سادهوهاريخت ها وطبيعي پيچيدهتكاملو يك فرايند تطوردر عبوركرده  تر
و شناسان باستان. شده است نيزترمتنوع ما تاريخ ديگري شناسان تصويرشانه انسانبهشانه نيز فرهنگ بشري

را حضور از واي تاريخيچونان هستنده جهاندرتاريخي انسان هم اندما گسترده برابردر مندتاريخ شده ة كه
وهزار پنچ و نيمه وبه نظام مجهز تاريخ مدون و هاي نوشتاري در خط و قياس با ادوار كتابت ويد ديرينه  رپا

از درازآهنگ و ديگر سخن اگرهب.اي بيش نبوده استهتاريخ آدمي به لحاظ زماني لحظ پيش از تاريخ  پيش
را تاريخ درفراهمو بمانند كتابي قطورآدمي ازكنيم تنها شماري تصور چندين مجلد آمده هاي گوشه چند

و همه چندين مجلدي قطور صفحات اين اثر مابقيو گيردمي را دربر آدمي مكتوب صفحاتش تاريخ مدون
وبهم تصاويراز پيش از تاريخ است عالمي و ريخته از.ناخوانده نانوشته بترآن پيش اما  تعبيرهچه اتفاق افتاده

"مذكورا هرلم يكن شياءالانسان حين من الدهل اتي علي"! دانيمقرآن هيچ نمي

 ايم؟ايم كه به اينجا رسيدهكرده كجا آغاز از
و پيشينيانو گذشته هاي فكرينظاموهاي اعتقادي سنتميراثهم.جديد نيستةمسئل اين يك پرسش

ب و است ما رسيدههماست كه با اين.در معرض طرح آن قرار گرفته است هم آنكه انسان خود طراح آن بوده
همةنظام دانايي دور همه و جديد وفوق مسئلة اين پرسش و العاده مهم را اصيل  از منظري ديگرهم بنيادين

و ب مطرح كرده كوشيده برايش پاسخي جنس ديگرازيبا ابزارهاي شناختو طريقي ديگرهدامن زده است هم
و را بيابد ورويكردهاي. بگشايد با كليدهايي از جنس ديگر قفلش فرآورده شناسيباستانكلنگ آركئولوژيك

و انديشه تاريخي ونظامو، عقلانيت ذهن اند تا همين دوره فراخوانده شدهدر هاي ارزشي همين دوره بوده
وپاسخي قانع وقبول براي پرسشقابل كننده و هاي بنيادين رغم آنكههب.مهمي از اين جنس بيابند مرزي

وشناسي چونان يك باستان و رشته دو ابزار دانش دانشگاهي پذيرفته شده سده بيش شناخت جديد تاريخش
معگرددنمي به عقب باز در؛ دو الوصف دركوتاهش دستĤورد سده عمر همين هاي دانش قياس با ديگر هايش

ودانش زبان تبارش بمانندهم بقوم هاي باستاني وهشناسي و مراتب وسيع و پردامنه و ثيرگذارترتأ مهم
و.بوده استترسابقهبي در شناسانه باستانجراحي كشف سهةدور تاريخ واتفاق جديد رابي مهم پيدرسابقه

تا گذشته هاي فرهنگيمادهو مداركونخست دستيابي به حجم عظيمي از منابع.داشته است از كه  پيش
بو ورود دانش باستان ظهور وو ميدان مطالعات تاريخيهشناسي و فرهنگي ، موضوعيت شناختيانسان انساني

وشناخت ند و اشتند ب چونان منبع وكفهماده شناخت براي و، منظردادن انديشه، معرفتدستهب آوردن
وتاةپيشينة فهمي تاريخي دربار وةسابق ريخي و اجتماعيةعقب فرهنگي لحاظ علميهب آدمي مطرح نبودند

وهب ويا باستان آركئولوژيك مفهوم جديد در. نامكشوف بودند شناختي آن ناشناخته بهةدور آنچه را كه جديد
ازهاي باستانمكانوهامفهوم محوطه و شناختي اعم وو آثار اتلال وويرانه ابنيه و ها  بقاياي شهرها

وگورستان و ها ونبشتهسنگ ارك شهرهاي متروك وبوديادسنگ ها ميموارد فراوان مشابه ها شناسيم ديگر
و ب براي مردمان وهمتفكران جوامع گذشته و مفهوم مدرن آن چونان منبع و موضوع  ماده شناخت نامكشوف
.است موضوعيت نداشتهو ناشناخته بوده

و را دستĤورد مهم ومرحله نخست مديون كشف باستاندركه ديگري  شناسان باستانكلنگ شناختي تاريخ
و آنهمكاران ميان رشتهمرهونترسپسةمرحلدر هستيم واي و ها كشف  دستيابي به حجم عظيمي از منابع
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ونظامواسناد مكتوب از هاي نوشتاري ناشناخته ومحوطه ناخوانده اين.شناختي بوده استهاي باستانلايه ها
و كشفيات متعاقباً درتردستĤوردهاي مهم كشفيات واز شناسان باستانكلنگ.پي داشته استديگري را  كاوش

و و جراحي وبقاياي فرهنگو مداركوگردآوري منابع كشف و هاي مادي گذشته اسناد مكتوب منابع
و وناخوانده از محوطه ناشناخته و شناختي عبورهاي باستانلايه ها وبهمرحله كرده مراقبت مرحله با دقت
و سويههاي چندهمكاريو هرچه بيشتر ورشتهبا متخصصان ميانترتنگتنگا هرچه گسترده خدمتهب اي

و و گرفتن ابزارهاي پژوهشي ظريف ووارد لايه كارآمدتر دقيق وترپيچيدهو جغرافياي دشوار ها تبيين داوري
وبازسازي رخدادو وواقعيت ها و هاي مفقود گذشته شده و دست به رمزگشايي و تفسيرومعناكاوي خوانش
وو ويلتأ مطقرائ ارجاع شواهد مياين. اندالعه زدهن مورد وكه گفته  خوانش كتيبة شود اهميت رمزگشايي

هر بيستون از ودو كشف آن كه و به همت وبا مطالعة كوشش به نتيجه مراقبت راولينسون انگليسي دقت
كه دارنداذعانو اندواقعيت پي بردهپيش به اينازاينك بيش شناسان باستان. رسيد؛ سخن درستي است
و درفرهنگ اهميت بقاياي فرهنگي كه اطلات هاي مادي گذشته بيش از همه  شناسان باستانموثقي است

ازشوند با كلنگ باستانموفق مي وآن شناسي و. بركشند ها گردآوري كرده  با اين همه اين اطلاعات گردآوري
و ورهبه گذشته مداركومنابع مكشوفازاستحصال شده استخراج اندازه موثق زمانيهر ميزان پرحجم

بمعرفتي اعتبار وة رخدادخاصي از آگاهي دربارةيا حوز مثابه سپهرهشان را  توانميهاي گذشته واقعيت ها
و و پذيرفت كه چونان مواد و مصالح مرغوب و درست و هم چيده شده كنار فراهم آمده دقيق انتخاب شده

و بر پيكربندي بشوند و چونان بنا يا معماري بنياد پذيرفته و مصالحةشان زمينه قراين با قدمتو شواهد مواد
وو ب.ه شوندئارا اطلاعات موثقو هويت اصالت وهاطلاعات يهراندازه موثق مادامو پرشمار هرميزان پرحجم

و اند چندان مند درنيامدهنظاموساختاربندي شده صورت شناختهبو اندمراقبت پيكربندي نشده كه با دقت
ويم وارد لايهتوانميما هنگامي.اهميت نيستند حائز و هاي تحليلي و تبييني و تفسيري ترويليأت ارجاعي

و ون مكشوف باستانئقرا شواهد و ميدان گردآوري آثاراز شناختي شويم و واثقال و اجساد هاي ماده اجسام
و وو خاموش فرهنگي الكن و متكثر و گذشته متفرغ مثله و فراز عبوركرده و مقام داوريبر آييم كرسي

و و مدارك و معمار شواهد مورد مطالعه بنشينيم كه چونان يك طراح وبنياد دست به پيكربندي  نهادن
وة رويداددربار نظامي از معرفتبازساختنتريا به مفهوم دقيقوساختن .گذشته بزنيمهاي مفقود واقعيت ها

وداوريدر وهاي معرفتي باستانپيكربندي ها الواسطه يا نامستقيممع شناختي به بازساختن مفهومي
ويبناها اطلاعات پيكربندي شده چونانةمقابل.شودرخدادهاي گذشته بسنده نمي  متشكل معرفتي منسجم

بهب ودستهمقصد وةتر دربارمنظري جامع دادن معرف و توالي زماني و قبض گستره جغرافيايي بسط مكاني
و رويدادهاي و فرهنگي و اجتماعي و تاريخي  ديگر العبورترصعبو دشوارةمفقود گذشته عرص انساني منجمد

ومطالعات باستان و.شناسي كلنگ استروش شناسي بپرسيده شود اين ممكن است گفته سويهها همه روي
ميهب نهايتاً شناسان باستان؟ به ديگرسخندكدام هدف نهايي دار و گردند؟دنبال چه اين همهةميو محصول

وسعي وةهاي شكستانديشه به پاي جامو عمرةريختن سرماي ها و گذشته و كاوش و كشف اجسام  اجساد
و وگذشت آثار اثقال وتروثيق گان چه خواهد بود؟ فهم عميق كه اكنونموقعيت اوضاع سرهبآندرتاريخي

وبريممي وآ؟ درس اي كه پيش روستآيندهترمطلوب؟ طراحي معقول وگرفتن از گژرويعبرت موختن  ها
وفهميژك و هاي گذشته و نقد وتصحي تحليل وح خردمندانه وو شرايطتردرست دقيق  موقعيت اكنون جامعه
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ومسئلهو جهان بشري ما؟ و ها يك مشابه ديگركلان فراوان مقاصد مهم خرد دركيهبكه مجال طرح  شان
وند توانميگنجد ما نمياكنون نوشتار و مطالعات پرهزينه و شناسيباستان عمرخوار پيچيده  را توجيه كرده

وهدفمند بر .ييد بگذارندتأ شان مهرفرجام ثمربخش بودن
وةبحث را با مقابل  (Thematology)شناسيموضوعلحاظهب شناسان باستانكلنگ نظري ميان قلم مورخان

هرمورد مواد يا نوع منابع دومطالعه مي رشته يك از هر نخست آنكه. گيريمپي در دست از دو رشته استفاده
و منابع يكديگر ودستهبدر چونان منابع مكمل گشوده بوده مو دادن معرفت گذشته حوادثازترثقمنظري

وبا واقعيت رشتهدوهركهآنمدو. اندهم ياري رساندههب يا كه ماهيتاً اندوپنجه فشردهحوادثي دست ها
وتاريخي و اند و انساني با يا منتسب و مرتبط و تاريخ و در نتيجه.جهان بشري جامعه ماهوي تفاوت ذاتي

و ها ميان مادههاي موجود تفاوتاز اي به پاره همه با اين. منابع مورد مطالعه آنها منتفي است ميان موضوعات
دوو ب منابع مورد مطالعه ازلحاظ روشهرشته كه  اشاره استكرده هم متمايز شناختي نيز دو دانش را

:شودمي
ودر شناسان باستانهاي مادي مورد مطالعه فرهنگ)الف و نقد  مقايسه با منابع مكتوب مورد خوانش
و و تنقيح و تصحيح و تحليل ازأتو تفسير معناكاوي و ويل مورخان شمولي بيشتري جهان جامعيت

درآن. برخوردارند ودورهةهم ها درپيش از تاريخي هاي تاريخي وجامعهةهم، ضلعي نحو چندهبهافرهنگ ها
درو وفعاليتةهم گسترده و آدميانگروهي هاي فردي و حضور داشته و ترينمحسوس ملموس منبع ماده

و ودر شناسان باستانكفدر فرهنگيةشاخص شاخص و تشكلترابتدايي رصد صور رديابي هاي اجتماعي
و حضور در افتتاح تاريخ واي تاريخيچونان هستنده جهان تاريخي انسان و پذير، فرهنگمندتاريخ شده

ودر شناسان باستاننگلك از اين منظر.ندابوده سازفرهنگ ها ماده قياس با قلم مورخان با توجه به نوع منابع
ب مداركو وهمورد مطالعه هم ترمتنوعوترجغرافياي تاريخي با قلمروهاي فراخةگستر لحاظ زماني هم مكاني
ورنگارنگو متكثرترو ما تر از تاريخ و.روياروست فرهنگ بشري هم منابع اسناد مكتوب مورد مطالعه مورخان
وتاريختري از كوتاه لحاظ زماني مشمول دوران بسيارهب مي، جامعه آنجهان بشري ما درشوند هم همين كه

فرهنگو عظيمي از تاريخةبه دوران تاريخي متصف شده است پيكر تاريخ كوتاه كه اصطلاحاً اخيرةهزارچند
و ناگروه اقوام و نوشتارهاي اجتماعي همچنان  بسيار دلايلبه تنهانه. اندهاي نوشتاري بودهفاقد نظام مانده
ب عاصرمتروشتاري جوامع پيچيدهنهاي؛ از نظاماندهاي نوشتاري نزدهنظاموها به ابداع نشانه دست لحاظهخود

و و اجتماعي .اندنيز استفاده نكرده ... اقتصادي
و)ب و مدارك وو جراحي هاي مادي زيرفرهنگ شواهد وگردآو كشف كاوش داوري وري
بادر شناسان باستان و قياس و كارمحصول مطالعه مورخاناسناد مكتوب مورد منابع چه.ندترجمعي گروهي
وگروه و.چه متخصص هاي نامتخصص و البته ابداعات وهادينبتركيب اختراعات وي جديد كه ذوق  نبوغ
و ازخلاقيت ابتكار اراده و هاي فردي اعم وزيبا سپهرهاي ذوقي و شناختي و مهارت  موارد مشابه ديگر فناوري
وپيدايش صورت كه در اند محل دخالت مستقيم داشتههاي مادي هاي جديد فرهنگساختوهاشكل ها

وجنبه همه ترديد نيست با اين برجمعي فرهنگ هاي گروهي آن هاي مادي غالب بوده عنصرهمواره ها فردي
و.است ، معماري پارتنون معبد باستان، معماري اهرام مصرمفرغ اروپا هاي عصركلان سنگ معماري خرسنگي

وسجمشيد يا پارهاي پيرامون آن معماري تختديگر مجموعهو"آتنا"الهه شهرآتن موارده عهد هخامنشي
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و فراوان ديگر و از دژها وو وهمه كارهاي مادي همهحجم عظيمي از فراورده ارك شهرها تلاش فعاليت
و گروهي در آنفرآ ساختن مهاوردن و.و مستقيم داشته استثرؤدخالت و ليكن روايت هرودوت  توكيديد

و و گزنفون از عالم پارسي و يوناني هلني يا ايراني و روايت و تصوير ة مواضع خود آنها دربار قرائت شخصي
و برهاي جديدشناسيتصادفي نيست كه باستان. خويش است هاي عصرواقعيت رخدادها  المشرب بيش از همه

ورفتار سازيزبا وكيد ورزيدهأت مفقود گروهي هاي منجمد و سهمو فردي تبيين نقش اند تا بازسازي  ابتكارات
.هاي شخصيخلاقيت
و شناسان باستانةمورد مطالع مداركوهاي مادي فرهنگ)پ  در مقايسه با اسناد مكتوب مورد نقد

و و تحليل و بوده برخوردار بيشتريطرفاز دلايل ديگر تفسير مورخان به دليل همين ماهيت جمعي
لايبقاياي مادي كه باستانو مداركوشواهدو آثار.ترندخنثي وةشناس از اين يا آن مرتبط تاريخي متعلق

هم مقايسه با روايتي كه يك مورخ از همان نبرد ارائه دادهدر كندميسپاه كشف با يك نبرد يا جنگ ميان دو
بيالبته.رتخنثيهم ترندطرفبي واين و طرفي به معناي آن نيست كه آنها در معرض تحريف  تفسيرها

و. شناختي قرار ندارندتصويرهاي معوج باستان هاي مادي مورد مطالعه فرهنگ از اين منظر مدارك
وبدان سبب كه الكن شناسان باستان و اند در خاموش در ناگويا و قياس با اسناد مكتوب  معرض تحريف

.بيشتري قرار دارندتفسيرهاي كژ
و)ت درمطالعه باستانهاي مادي موردفرهنگ مدارك هاآن. ترندقياس با اسناد مكتوب تجربي شناسي

وهب و رغم آنكه مثله و ميزان زياد تغييرهب ناقص و هويت مي ماهيت داده آمنجمد يافته جهتنشوند ليكن از
وكه ماده .هاي تجربي يعني ابزارهاي بصري قابل مطالعه هستندبا روش پذيرمشاهده هاي ملموس هستند

ودر همين دليل نيزهب ازةاستفاده از علوم آزمايشگاهي يا شاخ بسياري از موارد با استخدام هاي دانش جديدي
ميطا"شناختيعلوم باستان"به آنها اي كه اصطلاحاًرشتهميان قبولي قابلو اطلاعات موثق توانميشود لاق
و از  شناسان باستاننيم پيش تصورش به ذهنو واقعيتي كه يك سده. بقاياي فرهنگي گذشته بركشيد مدارك

ودوره كه برخي جوامعييهابيماريةامروز اطلاعات ما دربار. آمدنمي از هاي تاريخي آن رنج پيش از تاريخي
وبردهمي مايا اند وو شرط زنده ماندنةدربار دانش  گذشته هاي اجتماعيگروهبرخي دامنه فوت ميان درجه

وهاي گروه اعم از ا سني وزجنسي اينك شناسان باستان.است خود بيشترةآن جوامع درباردانش اطلاعات
وازپيش هم به ظرفيتبيش وهاي معرفتي دادهقابليت ها آنشواهد مورد مطالعه خود وقوف يافته ها كه اند هم

و وبه كاستيترمنطقي با نگاهي واقعي درةهاي معرفتي رشتناكامي ها وبازسازي رويداد خود تبيين ها
اواقعيت .ورزندمي عانذهاي مفقود گذشته
و)ث آن قرائتي يك سند مكتوب همواره روايت آنهر.تاريخي است رويداد از اين يا را اندازه هم كه

و آن دهيم را پديد آورده قرارآن مفسر درون بافت حوادث تاريخي كه مورخ يا راوي چيزي از ماهيت روايي
ودر. كاهدنمي وفرهنگ مادي هميشه حلقهشناختي چونان باستان اثر مقابل يك مدرك ازرشته اي  اي

و و سلسله و كلافي هرچند ناقص و تغيير فرسوده و هويت از ماهيت پذيرفته كه منجمد رويدادهايي است
كههر نيزهمين دليلهب. مفقودند مية رخدادمورخ دربار قلم تصويري همواره سرشتي دهد هاي گذشته ارائه

و شناسي از ها وقتي با كلنگ باستانبقاياي همان رخدادو ليكن آثار. روايت حوادث گذشته است روايي داشته
ولايه و هاي باستاني كاويده مي كشف وشوآفتابي ويا حلقهد با حلقه از هايي هرچند ايستا وواقعيت منجمد  ها
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ميرخداد در شويمهاي مفقود گذشته مواجه بر كه و سخن به ديگر.اندما مكشوف نبوده پيش روايت وصف
و و شوش و آتن عصر پارسه عهد داريوش بزرگ كاخ شناسانه باستانكشف طلايي پريكلس يك چيز است

و و آپاداناي شوش .چيز ديگرمعبد پارتنون مجموعه معماري تخت جمشيد
در)ج و اسناد مكتوب مورد مطالعه مورخان از شناسان باستانمطالعهد شواهد مادي مور قياس با مدارك

و بانديشه است با انديشهةمتن هماره مواج. شفافيت بيشتري برخوردارند صراحت همين دليل نيزهاي ديگر
و ما انديشه ومي به چالش فرا را بيشتر خرد و.تخيل خواند تا احساس و مدارك بقاياي فرهنگي شواهد مادي
و بيشتر ماةقو قواي حسي ومدرك باستانو يك اثر. كنندمي را با خود درگير تخيل  شناختي وقتي با سند

وازما متن همراه شده است تصوير آناست شدهترشفاف آن هم واضح درهم و كه گر مرحله ودآميدان  وري
و و. ايمداشته اقبال بيشترومورد مطالعه توفيق مقام داوري منابع مرحله هاي ماده حجم سنگيني از منابع
و از كاويده ميهب شناسان باستانهاي پيش از تاريخي مورد مطالعه لايه مكشوف رود ويژه شواهدي كه گمان
و ونظامويا مرتبط با باورها متعلق و هاي ارزشي وفرهنگ هاي اجتماعيآييني گروه اعتقادي جوامع پيش ها

در شناسان باستانبودن دست ند بوده باشند به دليل كوتاهتوانمياز تاريخي   از منابع مكمل مكتوب همچنان
واي از ابهام ماندهپرده بر اند وسر مناقشه و تفسير خوانش و فحاوي ها همچنانآندر مندمج معاني مندرج

.باقي است قوت خودهب
و)چ و يك متن چونان زبان يا سند مكتوب اعم از تاريخي و فلسفي و كلامي وزيبا ذوقي  شناختي

ونشانه امثالهم از و هاي زباني و قاعده و قالب دستوري م يا صرفي دروخصشنحوي  معين از پيش موجود
ووقتي آن قاعده. كنديك زبان تبعيت مي وقالب ها و هاي زباني اعم از صرفي و نحوي شناختي زبان دستوري

ورا آموخته مي ايم ودرست ومعنا شناسيم راه خوانش ب كاوي . است شده ميزان زياد هموارهفهم متن برايمان
و شواهدو مداركوهاماده و الكن و گنگ و خاموش حتي.شناختي چنين نيستندمتفرغ باستانومثله ناقص

آنوقتي كوشيده وايم و)Hodder and Hutson, 2005(»بافت«يا قالب متن چونان ها را در چارچوب  بريزيم
و ودست به رمز ببينيم ونمع گشايي و اكاوي و خوانش آنأت تفسير يا اين ها بزنيمويل از هاييرويكرد رويكرد

و اهميت غير رغمهب اين جنس بتوانميكه حائز اهميتي نتايج قابل انكارشان  بيشتر دنبال داشته باشندهند
و ماهيتي و مجازي دارند و نامستقيم .جنبي ضمني
و زير مادي مداركومكتوب مورد مطالعه مورخان ميان منابع نيز هاي ديگرمقابلهةزمين ةمشاهد جراحي
يك شناسان باستان و.نيست حاضر نوشتاردرشانيكهبوجود دارد ليكن مجال طرح كلنگ قلم مورخان
وبا دشواري شناسان باستان و ها داهر.رويارويند مشترك نيز معضلات مشابه ودو گسست نش با دوپارگي

و ودانش با رويداددوهر.اندپنجه فشرده موضوعي دست وواقعيت ها ورفتارها ها وي مفقود فاعلان عاملان
و صحنه درگير غايب از و بوده ودوپارگي اندزيدهرسعي ب غايبان ها را بازسازي كرده و فرا حضورهرا از خوانده

و و ايستايي و هاي مورد مطالعه عبورماده نقص منابع وترتبييني قابل انطباق كرده به تصويري پويا
وبازسازي .ة رخدادهاي گذشته دست يابندمجازي دربار هاي هرچند نامستقيم
و شناختيلحاظ انتولوژيك يا هستيهب)ح و هم منابع ب مداركوهم منابع اسناد مكتوب مفهومهمادي
بهر.اندقابل مقايسه نيزترجامع وهدو منبع مورد مطالعه دو دانش و عبارت و به اعتباري بسط  تجلي وجود

و.هستند جهاندرهاي وجودي انسان ظهور خلاق قابليت ب با اين همه هيچ منبع مادي هرهفرهنگ مادي
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و اندازه ودر تواند با يك متنكيفيت بالا نمياز برخوردارو بديلبي غني و بيان تجربيات وجودي  متافيزيكي
و و مشاهدات و مكاشفات ذوقي وو سوييآن اشراقي همترمراتب متعالي متعالي انسان از سطوح سنگي وجود

و هرميزان كه هنرمندانههب)ع( يا مريم عذرا)ع(يك شمايل عيسي مسيح. كند د خلق قياسربيان شده باشد
ازآيتوعبارتويك متن با و انجيل  صفحاتهمين سياقبر.است كمتري برخودار صراحت بيان بسيار عمق

ب وهرهقرآن و ميزان كه با ذوق و خلاقيت وصفحه مهارت نگاشته و آرايي د تفاوتشنتذهيب شده باش آراسته
و وو سند مقدس ديني با متن قرآن چونان يك منبع و گرانبار غني وآموزه از معنا تجربه انسان هاي معنوي

تا هستيترمراتب متعاليو از الوهيت در از اين منظر.ثرياست از زمين هايد به تجربهوور دست مورخان
و وكشش وجودي وكنش ها و هاي فكري ازمراتب گشودههبآدميان حيات معنوي ذهني شناسان باستان تر

آن با اين همه يك گفتار.است بيا سخن شفاهي براي وهكه چونان سندي صورت نوشته يا متن مكتوب درآيد
ب ودست نسلهتاريخي ميترهاي سپسدوره ها ومنابع اين منظراز.بشود اي نگارشبايد روي مادهبرسد
راهاي گستردهويژهمادي هم نقش مدارك ودر تري درزندگي انسان فرهنگ بر ادوار ها مي مختلف كشند شانه

ازها اطلاعات گستردهآن پيكراز توانميهم آنكه  از هايجنبه تري را مختلف زندگي روزمره مردمان اعم
و و اقتصاد و معيشت و مهارت وكنش فناوري وكشش ها وهچشش ها وزيبا اي ذوقي موارد مشابه شناختي

.بركشيد ديگر

 نتيجه

وو شناسان باستانكه كلنگ نتيجه سخن آن درةتاريخ در دور شناسانه باستانجراحي كشف ميان جديد
و مورخان قلمازسر قيامتي از تحولات تاريخي تاريخوشناسي مناسبت باستان.افق گشوده است بركشيده

و و خويشاوندي ميان مناسبت دامن هاي كهن در فرزندي كه چونان نوزادان اسطوره.مادر فرزند است
و ره پرورده هاي بسيارشگفتي ماجراهاي شگفت  شده همچنان نيز در ميان سيلابي از تحولات تاريخي

وهر. سپاردمي ومعرفتي هم كثيرالاضلاع سپهر دو رشته  اند هم كثيرالافعال هم كثيرالاهداف هم ذوبطون
و و.توبرتو پيچيده مادي مورد پژوهش مداركومنابع تفاوت ذاتي ميان اسناد مكتوب مورد مطالعه مورخان
هراز شناسان باستان و آن جهت كه و دو متعلق و منسوب و مرتبط به تاريخ و فرهنگ ما جامعه جهان بشري
وظرفيتبا اين همه. شوند نيستمي وقابليت ها منابع مورد پژوهش كدام چونانهرةنقش ويژ هاي شناختي
وهم وهم سان وتفاوتآگاهي از حدود چنين.اندازه نيستهم سطح درمشابهت ها پر هايي  ورود به جغرافياي
ووچين هر العبورهاي صعبمنطقه شكن آنهب.دو رشته حائز اهميت بسيار است مطالعات هرويژه دو كه دست

وهب دانش در .بروي هم گشوده است يكديگر استفاده از منابع خدمت گرفتن

 پي نوشت
و پنجم آذرسخنرا* . در پژوهشگاه تاريخ اسلام ارائه شده است 1391ماه ني اين مقاله در بيست
 لفظي يا لغوي كه از آن افاده شدهمعناي. مركب يوناني استةيك واژ)Autonomous(اتونوموسـ1

و آزاد است و يا اساساً هر چيزي اطلاق. خودگردان، خودمختار، مستقل به عبارت ديگر اين مفهوم به پديده يا واقعيت
ميمي و يا نرم خاص خود تبعيت و هنجار و قانون و استقلال استشود كه خود از قاعده و برخوردار از هويت البته. كند
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و نه مطلق آن و دانايي مراد از مفهوم اتونوموس به تاريخ چونان حوزهةباردر. استقلال به مفهوم مشروط اي از دانش
.همين معناي مشروط آن است

و هم باستانشناسي به لحاظ مسئلهـ2 و يا نوع مسئلههر دو دانش هم تاريخ هاي مطرح شده در هر دو شناسي
هاي به اين معنا كه هم با پرسش. هستند موضوعات مورد مطالعه خود درگيرةپرسشي دربارةترين پيكررشته با جامع

و پنجه فشرده و دست و تأويلي رويارو بوده و هم ارجاعي و تفسيري و هم تبييني و تحليلي هاي پرسش. اندتوصيفي
هاي عرضي دارند نه يك سلسله شاخصهةهاي مورد مطالعه بر پايتوصيفي نظر به معرفي موضوعات يا منابع يا داده

ميهاي ذاتشاخصه و منابع مورد مطالعهشود به توصيف دروني يا تعريف دادهي كه مربوط هاي تحليلي طرح پرسش. ها
و واشكافي يا تجزيه كل و كليتنظر به واكاوي ها اغلب براي رديابي اين پرسش. هاي متشكل به اجزاء متشكله دارندها

ساءو رصد ميكروسكوپي اجزا كل يا يك تركيب يا يك ميو عناصر يك و ريختار طراحي و در دامن ختار گردند
و داده ميموضوعات و رصدهاي تبييني اعم از تعليپرسش. شوندها افكنده و تدليلي نظر به ردگيري كردن لي

و به وجودو عناصر تشكيلءكوپي روابط ميان اجزاسميكرو يكةآورنددهنده كل يا يك پديده يا يك واقعيت يا يك
و نيتپرسش. رويداد دارند و فاعلان غايب و كعبه عاملان و تأويلي روي به سوي قبله و ارجاعي و هاي تفسيري ها

و خواست و نيازها .و باستانشناسي دارند هاي مفقود در تاريخقصدها
ميبهباستانشناسي مرحلهـ3 رسد در مرحله با سه نحوه نگاه به بقاياي مادي گذشته كه يكي پس از ديگري از پي
مي نظام سدنگاه كه بر منظر باستانشناسان نسلةنخستين نحو. شوددانايي جديد پديدار كهةهاي و نوزده هجده
مي)Antiquarian(پژوه عتيقه سد. بود)Kaleidoscopic(كرد رويكرد شهر فرنگي بودند سروري ةاين منظر از

بااسي به صورت يك رشته دانشگاهي درآبعد كه باستانشننوزده به شدةنحو مد و كلان يا دورنگر همراه . نگاه تلسكوپي
سداز دهه و اثباتشناسي جديدالمشرب علميت ميلادي به ويژه با ورود رويكردهاي باستانسبيةهاي مياني گرا نگر
نگاه ديگري به ميدان آمد كه اصطلاحاً آن را منظر يا از جنس رويكردهاي ميكروسكوپي يا خردنگر اطلاقةنحو

و.ميكنيم و هم نگاه تلسكوپي بر نگاه كاليدوسكوپي محوريت داشته اكنون بر باستانشناسي هم نگاه ميكروسكوپي
و رصد واقعيتةهم بر نحو شناسان باستان. كندسروري مي و اخترشناسانه در ردگيري -نگاه ميكروسكوپي هم تلسكوپي

و رويدادهاي مفقود گذشته سخت نياز دارند . ها
ما)Factual Fact(شناسي ميان امر واقع واقعي در باستانـ4 و آنچه باستانو يا امر واقع به  شناسان هو امر واقع
ميمي و و در اغلب موارد ورطه)Dichotomy(يابند دوپارگي كاوند آنچه. هاي عبورناپذير وجود داردو گسست عميق

ميباستان ميشناسان  هاي تر يافتهشناسي يا به مفهوم دقيقهاي باستانيتواقع. جوينديابند همان چيزي نيست كه
و امور مابه)Quasi Fact(نماها شناختي واقعيتباستان بهيا نمودها الذات كه مانده از امور مابهجايالعرضي هستند

و مفقود . غايبند
و زبان يونانيان عهد باستان كوسموسـ5 Κοσµος(در انديشه = Cosmos (كه از فعلΚοσµεωمشتق

و هماهنگ كردن است به معنايشده است  به عبارت ديگر كوسموس يا جهان يعني. نظم دادن، سامان بخشيدن
و نظم و كليبه مفهوم جامع. هماهنگي، هارموني، و هارموني تر آنتر آن يعني هماهنگي از.و نظم در كمال مطلوب

Κοσµηµαبن واژه هلني مفهوم همين = Cosmema كوسميما در زبان يوناني يعني آراستگي،. شده استمشتق
و تزيين . زينت
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